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»جکی! بیا نگاه کن! خونه‌بغلی اثاث‌کشی دارند!«
آقای پریدل تلسکوپش را انداخته بود روی کامیونی که جلوی راه 
ماشین‌روی خانه‌بغلی ایستاده بود. صدای همسرش از پایین پله درآمد 

که: »راجر! با اون تلسکوپ جاسوسی که نمی‌کنی، هان؟«
آقای پریدل که داشت چشم‌هایش را روی لنز تلسکوپ فشار می‌داد 
باش...  رو  اینجا  بیرون!  می‌آن  دارن  وایسا!  نه.  که  »معلومه  گفت: 

جل‌الخالق!«
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خانم پریدل، با دو لیوان چای در دستش، آمد توی اتاق‌خواب جلویی. 
»چی، عزیزم؟«

پشت سرش، پسر کک‌ومکی‌اش رسید که از پله‌ها آمده بود بالا تا 
ببیند داستان از چه قرار است.

آقای پریدل با تعجب گفت: »خیلی بزرگ‌ان! غول‌ان!«
راجر!  بلنده دیگه.  همسرش جواب داد: »خب، بعضی‌ها قدشون 

چون خودت یه‌کم قدکوتاهی این‌طوری می‌گی.«
»نه، یعنی خیلی بزرگ‌ان، جکی! بیا خودت ببین!«

جاسوسیِ  تلسکوپ  با  »من  ایستاد.  دست‌به‌سینه  پریدل  خانم 
همسایه‌ها رو نمی‌کنم. اگه ببینن داری از لای پرده‌ها دید می‌زنی پیش 

خودشون چی فکر می‌کنن؟«
وارِن درآمـد کـه: »مـن بـا دیدزدن مشـکلی نـدارم. بذار یـه نگاه 

بندازم!«
آقای پریدل بی‌صبرانه گفت: »یه دقیقه صبر کن، وارن! یا خدا! تا 

حالا آدم به این پشمالویی ندیده‌ بودم!«
خانــم پریدل جــواب داد: »خب، مگه چیه؟ چــون خودت مثل 

بچه‌قنداقی‌ها کچلی این حرف رو می‌زنی.«

آقای پریدل گفت: »منظورم فقط پشمالو نیست، منظورم پشمالو از 
سرتاپاست.«

»دیگه داری مسخره می‌شی ها!«
آقای پریدل گفت: »خودت ببین!«

وارن دستش را دراز کرد تا تلسکوپ را بگیرد و داد زد: »بذار نگاه 
کنم! نوبت منه!«

پدرش نه گذاشت، نه برداشت و گفت: »دستت رو بکش، وارن!«
خانم پریدل گفت: »این‌قدر بچه نباش، راجر! بذار بچه هم یه دور 

نگاه کنه.«
وارن خودش را انداخت جلوی باباش. یکی از چشم‌هایش را گرفت و 
آن یکی را نیمه‌باز گذاشت روی لنز. یکی از همسایه‌ها را دید که میزی را 
به‌سمت درِ جلویی می‌برد. میز شبیه کنده‌ی درخت بود، اما آن جانور، 
با خودش  را  آن  بگذارد، طوری  آدم  را  واقعاً نمی‌توانست اسمش  که 

می‌برد که انگار چوب‌ کبریت است.
وارن گفت: »وای! این‌قدر زشت؟«

مادرش با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: »وارن! خوب نیست این‌جوری 
راجع به مردم حرف بزنی.«
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وارن با دست اشاره کرد: »آخه مامان، زشت‌ان ‌ها!« آقای پریدل از 
درِ موافقت درآمد: »راست می‌گه، جکی. عین حیوون‌ان. این موجوداتی 
که من دیدم، جاشون توی باغ وحشه، نه توی خونه.« با آرنج پسرش را 

زد کنار تا خودش را برساند پشت تلسکوپ.
خانم پریدل گفت: »دارین این‌ها رو از خودتون درمی‌آرین.«

»نخیر! خودت نگاه کن!«
»بهت گفتم من با تلسکوپ جاسوسیِ همسایه‌هامون رو نمی‌کنم. 

زشته.« 
خانم پریدل جرعه‌ی کوچکی از چایش نوشید.

وارن هیجان‌زده با دستش اشاره کرد: »یکی دیگه داره می‌آد بیرون. 
سه‌ تا هستن!«

خانم پریدل گفت: »برو کنار!« فرِ موهای بلوندش را صاف کرد و 
چشمش را گذاشت روی لنز تلسکوپ.

گفت: »یا اسطوخودوس! حالم خوش نیست.«
غارنشین‌هایی که به پلاک 10 اثاث‌کشی می‌کردند، برای هر آدمی 
بیس‌بال  کلاه  سفید،  جلیقه‌ی  غارنشین  آقای  بودند.  حیرت‌انگیز 
و شلوارک برمودای خیلی بزرگ و قرمزِ جیغ تنش بود که تا زانویش 

می‌رسید. این لباس‌ها تنها چیزهایی بودند که توی مغازه پیدا کرده بود 
و اندازه‌اش می‌شد. خانم غارنشین لباس گل‌منگلی پنبه‌ای به تن داشت 
و آن‌قدر جذبِ تنش بود که هم‌الان بود دکمه‌هایش کنده و شوت شود 
این ‌طرف و آن‌طرف. فقط پسربچه‌شان، اولریک، کمی عادی بود؛ البته 
در این صبح آفتابی خیابان »کوه‌نما«ی بیدِلسدِن، هیچ غارنشینی به این 

راحتی‌ها عادی به نظر نمی‌آمد.
غارنشین‌ها موهای زبر قهوه‌ای داشتند که روی تمام بدنشان سبز 
شده بود. این موها صورتشان را می‌پوشاند، البته به‌غیر از دو تا چشم‌ 
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سیاه‌ زغالی، دماغ‌ پوزه‌مانند و دو دندان نیش تیز و سفید که از دو طرف 
دهنشان زده بود بیرون.

به  ناغافل  اگر  حقیقت،  در  نیستند؛  خوشگل  معمولًا  غارنشین‌ها 
یک غارنشین بربخورید، مثلًا موقع پیاده‌روی توی یک جنگل بزرگ و 
تاریک، احتمالًا جیغ می‌زنید و تندتر از یک سنجاب وحشت‌زده از اولین 

درخت می‌روید بالا. 
کافی  آدمی  هر  ترساندن  برای  غارنشین‌جماعت  قدوقواره‌ی  فقط 
است. زشتی غارنشین‌ها نقل قصه‌هاست، این‌قدر که اشتهای جادوگرها 
و عجوزه‌ها را هم کور می‌کند. آقای غارنشین تقریباً اندازه‌ی یک خرس 
قهوه‌ای بود که روی پاهایش ایستاده باشد. راجر پریدل کنار او مثل 
ملخی بود که رژیم گرفته باشد، حتی خانه‌ی جدیدشان در پلاک 10 
هم کوچک به نظر می‌آمد؛ این موضوع را آقای غارنشین وقتی فهمید که 

می‌خواست میز را از درِ جلویی ببرد تو.
غرش‌کنان گفت: »اَه! ااااه! خیلی کوچیکه.«

همون  باشه.  کوچیک  خیلی  که  »نمی‌شه  گفت:  غارنشین  خانم 
اندازه‌ایه که همیشه بوده دیگه.«

آقای غارنشین غرولندکنان گفت: »میز که نه! در! در خیلی کوچیکه 

نمی‌تونم بیام تو!«
خانم غارنشین آهی کشید که: »خب، پس از کله‌‌ت کار بکش.«

آقای غارنشین حرفش را گوش کرد. کله‌ی پشمالویش را کوبید به 
چهارچوب در و توی گچ دیوار بالایی‌اش سوراخی درست کرد، آن‌قدر 

بزرگ که بتواند با میز خودش را بچپاند تو.
در خانه‌بغلی، نفس آقای پریدل بند آمده بود. »دیدی؟ زد در رو 
خُرد کرد! با کله‌‌ش!« خانم پریدل گفت: »خدا کنه نخواد هر دفعه که 

می‌آد خونه این‌جوری کنه.«
توی پلاک 10، غارنشین‌ها نگاهی به خانه‌ی جدیدشان ‌انداختند؛ 
کاغذدیواری‌های زردِ آفتابی دیوارها را روشن کرده و زمین فرش شده بود.

آقای غارنشین بو کشید و غرغرکنان گفت: »خیلی تمیزه.«
خانم غارنشین گفت: »نگران نباش، اگبرت! زودی تغییرش می‌دیم. 
یه‌کم آشغالِ خوشگل کف زمین، چند تا برگ کپک‌زده... خیلی زود 

عین خونه می‌شه.«
اولریک گفت: »من همین جوری که هست دوستش دارم. خیلی از 

اون غار خودمون بهتره.«
آقا و خانم غارنشین نگاه مرموزی ردوبدل کردند. 
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